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ْالـبِسْ ا ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (59تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 05 – 12؛ 1397 – 02 – 22؛ 1439 – 08 – 26 شنبه

مُوسىَ َق  وْمِكَ َع نَأ عْج ل كَ َم اَوَ  ءََِهُمََْق الَ َ(83)َيَ  لِتَ ْضىَ َإلِ يْكَ َع جِلْتََُوَ َأ ث رىَِع لىَ َأوُْلَ  السَامِرىََُِّأ ض لَهُمََُوَ َب  عْدِكَ َمِنَق  وْم كَ َف  ت  نَاَق دََْف إِنَََّق الَ َ(84)َر بَِّ
ق  وْمََِق الَ َأ سِفًاْغ ضْبانَ َق  وْمِهََِإِلَ َمُوسىَ َف  ر ج عَ َ(85) نًاَو عْدًاَر بُّكُمََْي عِدْكُمََْل ََْأ ََيَ  لَََأ نَأ ر دتََُّّْأ مََْالْع هْدََُع ل يْكُمََُف ط الَ َأ ََح س  َف أ خْل فْتُمَرَبِّكُمََْمِّنَغ ض بَ َع ل يْكُمََْيَِ 

كِنَاَوَ َبِ لْكِن اَم وْعِد كَ َأ خْل فْن اَم اَق الُواََْ(86)مَوْعِدِىَ لْن اَلَ  اَالْق وْمََِزيِن ةََِمِّنَأ وْز اراًَحُِّ فْ ن اه  الِكَ َف  ق ذ  ََأ لْق ىَف ك ذ  مَُْعِجْلًاَج س داًََ(87)السَامِرىُِّ َلَ  َل هَُخُوار َف أ خْر ج 
َإلِهَُمُوسى لِْكََُلَ ََوَ َق  وْلًَََإلِ يْهِمََْي  رْجِعََُأ لََََي  ر وْنَ َف لا ََأ ََ(88)َف  ن سِيَ َف قالُواَهذاَإِلَكُُمَْو  مََُْيَ  َ(89)ن  فْعًاََلَ ََوَ َض رًّاَلَ 

شتافتم سوی تو، پروردگارا، تا اینک در پی من هستند، و هم آنها  :گفت (83؟ )اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب

پس، موسى بازگشت به  (85)شان نمود گفت: ما به فتنه افکندیم قومت را پس از تو، و سامري گمراه (84)! راضی شوی

گين، گفت: اى قوم من، آیا پروردگارتان به شما وعده زیبا نداد؟! آیا طولانى شد بر شما عهد، گين و اندوهسوى قوم خود خشم

ي تو را گفتند: تخلّف نورزیدیم وعده (86)يد خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آید كه تخلّف ورزیدید وعده مرا؟! یا خواست

بود بر ما بارهایي سنگين از زینت قوم، پس پرتاب کردیم آنها را، و سامري این سان القاء  با توان خودمان، ولى حمل شده

یي را که بانگ گاوي داشت، و گفتند این است خداي شما و خداي موسی، کر گوسالهپس، بيرون آورد براي آنها پي (87)کرد. 

 (89)گرداند سوي آنها سخني را، و مالک نيست زیان و سودي را براي آنها؟! بينند که باز نميآیا نمي (88)و فراموش کرد.  

I. تفسير 

را  -عليه السّلام -ترجمه( سفرهاي حضرت موسی 45-60شيخ ابن عربي در کتاب "الإسفار عن نتائج الأسفار" )ص  اشاره: .1

 دهد.شرح مي

َل مَاَجاء َمُوسىفرماید، "مي -عزّ و جلّ  -، که اللّ ابتداء سفر ميقات الهي را شرح فرمود الأعراف( )و چون  7:143" )لِمِيقاتنِاَو 

 ي ما.(موسی آمد به وقت تعيين شده

وصال  واند، تا چه رسد به ملاقات رپروگاه چيزي جز عبودیتّ را در سر نميبه طور خلاصه، آنجا فرمود، که عبد هيچ

شود مگر با سببي بيرون از ذات عبد، مثل آنچه خداي تعالی به محبوبش، امّا هميشه شوقي در او نهفته است، که ظاهر نمي

معيّن داشته باشد، شوق هيجان آور شود، و وعده فرمود از تکلّم. اگر وعده به شکل ميقات باشد، و وقتي  -عليه السّلام -موسی

َيََمُوسىجوشش عظيم باشد براي انقضاء مدتّ، عجله را سبب شود نزد عبد، و این همان قول اوست، " َع نَْق  وْمِك  َماَأ عْج ل ك  " و 

َع جِلْتَُإلَِ ( و او معذور بود، و گفت، "؟اي موسیاز قومت افکند تو را شتاب  هچه ب( )و طه 20:83) َلِتَ ْضىو  َر بِّ  20:84" )يْك 

شبانه بود، غيبي بود. یعني،  -عليه السّلام -(. چون ميقات موسی( )و شتاب کردم سوي تو، پروردگارا، تا راضي شوي!طه

کند ، و چون حضرت الوهيتّ قبول نميبراي امري غيبي بود. در پایان سي شب، حاصل شد براي او تقدیس با مسواک زدن

تقدیس است، ده روز بر آن افزود تا پاک شود از صفت تقدیس، و با وصف عبودیتّ داخل شود در حضرت  کسي را که صفتش

عزّت. پس، چون ميقات تمام شد و عبد رها گردید با تمام شدن آن از بند اوقات، و باقي نماند عبدي مگر براي خداي تعالى، 

 او. اش، نجات داد او را، و تكلّم فرمود باوفا فرمود به وعده

 سپس پرداخت به شرح سفر رضا

َلِتَ ْضى،  "-عليه السّلام -است، از موسى -عزّ و جلّ  -و آن قول او َر بِّ َع جِلْتَُإلِ يْك  ( )و شتاب کردم سوي تو، طه 20:84" )و 

َيََمُوسىگفت، "او ( هنگامي که به پروردگارا، تا راضي شوي! َع نَْق  وْمِك  َماَأ عْج ل ك  افکند تو شتاب  هچه ب( )و طه 20:83" )و 

 (؟اي موسیاز قومت را 

داشت او را، ولي آفرید و برپا نميداشت از کسي نميگر خدا رضایت نميافرمود که اصل وجود هر کسي رضایت است، و  

 اند. با این حال وفاء نمودن عبد به تکليف الهي بر قدر وسع را موجب رضایت حقّ تعالی از او دانسته

 آنگاه فرمود:

پس، رضا از صفات حقّ است، و رضا از صفات خلق است، بدانچه شایسته حقّ است، و بدانچه سزاوار مخلوق است، هرچند 

ش بر آن، و در رضایتم بي نياز نباشد از ابتداء الهى، چرا که او فقيري است بالذات، پيوسته محتاج براي بقاء وجودش، و ابقاء

 کند.زند وجود، و خدمت من مياز من، و من حكيم وقتم هستم، بر من دور مي از اوست رضایت او
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 را شرح فرمود: بازگشتسفر غضب و سپس 

َل مَاَر ج ع َمُوسىفرماید، "مي -تعالى -اللّ  )و موسی بازگشت سوي قوم خود غضبناک و  الأعراف( 7:150" )ق  وْمِهَِغ ضْبان َأ سِفاًََإِلَو 

 اسفناک.(

 فرمود:

 ]ترجمه شعر:[

 غير او را، پس گفت: گناه براي متقدم است  غصب کردم بر نفسم براي نفسم، و نيافتم

 به خاطر آن که از من بود در آن سرّ پشيماني   پيوسته شادمان بودم و پيوسته کوبنده 

 از تقدمّگفتم بودم، سخن نميو اگر خلق مي بودم وابسته به اوبودم، یکي نميپس اگر حقّ مي

 شان گوساله را...بر آنان به خاطر آنچه انجام دادند از اله گرفتن کاناسف ش،قومبر  اکغضبن

 سفر خوفستگان(، و ه )وابعائل ي برسفر سعیعني،  -ليه السلامع -سپس، شيخ ابن عربي دو سفر دیگر حضرت موسی

 دهد. را شرح مي

 ه )وابستگان(عائل ي برسفر سع

 ]شعر، ترجمه.[

 به پروردگارم، و تجلّي کرد برایم عنایت در شغلم   نایل شدم با کوشش زیبا بر اهلم

 بودم از اهل سيّادت و فضيلتو نمي  ي مقرّبيبودم بندهاگر نبودند انان، نمي

 از سرگرمي به اکوان، در استوارترین راه دادم نفسم را، هنگامي که باز داشمتشو سلوک نمي

 آمدند با رسولانهنگامي که یاران مي   سایه عرششو از گزیدگان شدم در 

َآن سْتَُنّراًَل ع لِّيَآتيِكُمَْمِنْهاَبقِ ب سٍَأ وَْأ جِدَُع ل ى، "فرمایدمي -تعالى -اللّ  آتشي  بدیدم من كه كنيد، درنگطه( ) 20:10" )النَارَِهُدىًََإِنِّّ

ایت را! هدافت ت، چه او ینبوّ ت قوّ راهي!( بنگر که چه شگفت است  آتش بر بيابم یا اي،پاره آن را از شما باشد که آورم را،

 که ست هنگاميا نورهر آتشي و اید، بچنين و نداشت درباره آنچه دید که آن آتش باشد، قطع ت دارد تو را بر این که لدلااین 

چنين آمده  خبر صحيح. در اشتعالاجسام قابل احتراق و بدون شک در  ق )سوزاننده( هستندو انوار محرّ  ور شود،هشعلکه 

ب ص رهَُُمِنََْسُبُح اتََُلَ  حْر ق تَْاست، " اش اش هر آنچه بدان رسد دیدههاي چهرهرخششد" )به درستي که به آتش کشد هَِقَِلَْخَ و جْهِهَِم اَأ دْر ك هَُ

 ادراك.ر درسد به جایگاه ببينده به چشم ميحات ب  س  ي داد که اشعهو خبر  هستند، حات انوارب  و س  هایش!( از آفریده

. یعني از جهت چنان بودنشو باشد، از جهت چنين بودنش، از او چنين آید،  مختلفي وجوهرا واحد  يامربدان که گاه و 

يست که ميجهتي ن ]همان[ وداند، بيند همان جهتي نيست که مياز جهتي که ميامر دیگر. پس، مر از آن ا ي دیگر باشدحكم

ه آن ميش. پس، دربارتعلقاتدارد ف ختلاا ليو خودش، عيني را یکي است در امرا آن ب کندک ميدري که امرد هرچند وشن

ي از نظر دهندگان عضبو آن. غير گوید، و ا آنچه با آن سخن ميببيند، ا آنچه با آن ميبشنود او مي ،امر واحدبه نظر  باگویيم، 

لي وگویيم، نمي گرچه ما آن راااند. شدهتعدد م دیگر، و در نتيجه،غير ادراك ي خاصّ را ادراك يحكماند براي هر قرار داده

ف و اختلاپسندیم. يگویند گرچه ما آن را نمدانيم که کساني هستند که چنين ميکه ما آن را مي دآن را آوردیم، تا شنونده بدان

 اسم فاعل. ،قاختلاف متعلّ  نه به سبب  ،قاختلاف متعل  به سبب تعلقات دارند 

 ]شعر، ترجمه[

 و آنان که چنين گویند گروهي باشند صاحب نظر  پس، عين یکي است ولي حکم مختلف است

 هایي استهایش، بلکه او را آیات و عبرتدر آفریده  خدا برتر است از آن که دانسته شود مقاصدش

 برد از او تر از آن است که بشري بهرهعزیزو قدرش   برتر است معبود از آن که عقل دست یابد بر او

 هایي را که در خطاب با آنها، آورد صورت  هایي است محققّ در ما ليکن او را صورت

 با دیوارهایي بر گردشان ها را جزپس نبيني صورت صورتاز دهد کسي را که  برتر است صورت مي

ه ضافکسي است که به او اشرف ه و شرف اهل باز آن است، اهل بر و سعى است، غير ای ي برسعدر خيربدان که همه و 

 ان او هستند.اهل اّلل و خاصّ  اناهل قرآن همآمده است که اهل قرآن درباره حدیث شوند. در در مي

اّلل  تنایعکن، چه  فهمت. پس، اهليّ ، ]که آن نيست[ مگر به خاطر اللّ  حقّ کند در ميسعى کسي که اجر است م يعظپس، چه 

َأ هْلَ يرََُِإِنََّا" -تعالى -او قولش براي ما در كتابآن است که خدا یاد فرمود در محمدى  ياهل بيت نبوه ب َع نْكُمَُالرّجِْس  َيدَُالَلَّهَُُليُِذْهِب 
ر كُمَْت طْهِيراًَ َيطُ هِّ را، اي اهل بيت، و پاکيزه  پليدي خواهد بزداید از شماالأحزاب( )جز این نيست که که خدا مي 33:33" )الْب يْتَِو 

 .گرداند شما را پاکيزه گرداندني(
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ت چنان اهل بيت نبوّ با  -تعالى -اّلل " )پليدي(. پس، چون قدزگفت، " " پرسش شد که آن چيست،رجسدرباره " 1اءرّ ف  چون از 

ان و خاصّ  او اهل، یعني کساني که اهل قرآنه بچه گمان داراي  را، رجس و حصول تطهيرفرماید زدودن است که اراده مي

ها، و اگر آن است در سينه حمل حروف محفوظت در آن هليّ کمترین ا او هستند. سپاس خداي را که ما را از آنها قرار داد، و

 .فرخندگيي باشد بر فرخندگيي ش باشد،صفاتاز و آن،  بهداشته باشد ق و تحقّ کند، دانچه حمل ميبیابد ق تخلّ 

ه مردي نزد او آمد ، مرا چنين رسيده است کفاسدر  شهر  بود -رضى اّلل عنه -اصحاب ابى مدین ، کهابالعباس خشّ  واباز و 

مرد او را  بود. آنو ابو العباس ساكت  در دست داشت، و خواند بر او آنچه را خدا خواست،كتب طریق  ي ازكتابدر حالي که 

رد عظيم مبر آن  كلاماو را گفت، "مرا بخوان!" این ابو العباس اره آن؟" گویي با من دربگفت، "سرورم، از چه سخن نمي

ي را درباره بكتابر او خواندم و بودم، اب العباس خشّ و اب، آمد و گفت: اي سرورمان، نزد مدین واب ما، شيخنمود. پس، نزد 

ي ر دارندهآن کتاب در ب !ابو العباس راست گفت گفت: شيختا سخن گوید با من درباره آن. مرا گفت، " مرا بخوان!" رقائق 

آیا در  فت:گرا او  شيخاقتضاي آن را داشت.  اللّ سوي طریق آنچه و  ،و تفویض ،لو توكّ  ،و ورع ،زهدچه چيزي بود؟ گفت: 

تاب در بر در آن کرا آنچه جميع  پس، چون او را گفت: شيخگفت: نه! ؟ نبوده باشد ابالعباس خشّ  وباحال آن چيزي بود که 

ب[ خواندت بر ه ]کتادیفاه چيزي از آن، چه باشد بنيافتي  قو تخلّ او،  احوالپند نگرفتي از  وبود، اب احوال خشّ داشت خود 

و د در آن، ت ورزیده بوحاو فصخودش،  حالدر حالي که پند داده بود تو را با و درخواست کردنت که با تو سخن گوید و  او،

 بازگشت. و لت زده شد خجيتّ کرده بود. پس، آن مرد نصح

 طریقهزیبایي  تي. پس، بنگر، اي دوست، بهماعدر ميان ج هاشبيليدر حاج عبد اّلل مروزى از او  تحكایداد مرا از این  خبر

 .بر آنقادر  وي آن ولچه اوست  آنان، هگرداندمان ب حقملو ایشان که چه شگفت است. باشد که خدا ما را از آنها قرار دهد، 

 سفر خوف

 ]شعر، ترجمه[

 یا ترسيدم از او بر آن  فرار کردم از خود سوي او

  توان بازگشت سوي اوبا چه مي  و آن از ناداني نفسم بود

ع ل نَِِمِنَ فرمود، " عالىخداي ت َج  َحُكْماًَو  َلَِر بِّّ )پس، فرار کردم از شما ( الشعراء 26:21" )الْمُرْس لِيَ َف  ف ر رْتَُمِنْكُمَْل مَاَخِفْتُكُمَْف  و ه ب 

َمِنْهاَخائفِاًَفرمود، " -تعالى -اوو چون ترسيدم از شما، و هبه فرمودم پروردگارم حکمي، و قرار داد مرا از رسولان(،  ف خ ر ج 
 .القصص( )پس، خارج شد از آن  ترساني که مراقب بود( 28:21" )ي تَ  قَبَُ

 ]شعر، ترجمه[

 گشت سوي آنچون رفت و سپري شد با آنچه باز مي  روزي نگذشت بر ما جز آن که گریستم بر او

 جاري بودند بر حکم وقت من، و حکم در نزد او بود  همانا من اموري را دیدم، و همگي در دستان او بود

َخافُونَِفرماید، "مي -تعالى -اّلل  است، مقام ایماناز وف خ افُوهُمَْو  كَُنْتُمَْمُؤْمََِف لاَتَ  )پس، نترسيد از آنها،  آل عمران(  3:175" )نِيَ إِنْ

َي  فْعَ ه فرمود، "ملائك حقّ در و و بترسيد از من اگر مومن هستيد(،  افوُن َر بََّمَُْمِنَْف  وْقِهِمَْو  ترسند النّحل( )مي 16:50" )يُ ؤْم رُونَ  لُون َمايَ 

هطائف حقّ در و ، استن اافعال خائف شانو افعالشوند(، د آنچه را فرمان داده ميدهناز پروردگارشان از فوق خود، و انجام مي

َالَْ بْصارَُشان فرمود، "مدحاز جهت  اي َي  وْماًَت  ت ق لَبَُفِيهَِالْقُلُوبَُو  افُون  ترسند از روزي که زیر و روي ميور( )ميالنّ  24:37" )يَ 

ي خوفيچ هق متعلّ  کني، قيحقاص به آن دارد. چون تصتخا ي است کهخوف را يموطنپس، هر  ها(.ها و دیدهشوند در آن قلب

آن. پس،  کند درخدا ]آن را[ ایجاد ميو  ،محدثاتنيست مگر از خوف است. پس،  محدثآن و  است، اللّ مگر آنچه از  نيست

را خوف  هستيد!" بنابراین، این است ]معناي[ سخن او ، " و بترسيد از من اگر مومنو  آن،موجد ه بگرفت تعلق خوف ما 

به دست را  مانایبدان علم از نزد خدا، و صادق ، که آورده است آن را علم الهىاست بر موقوف چه آن  قرار داد، ایمان هنتيج

 -تعالى-که او شده است ت اثباو  است، تعالىي خداي ساختهعالم دلالت دارد بر این که دليل دهد آن را، به ویژه آن که نمي

 .يمعال  ي او از ترین ساختهخارج شد بر زیباعالم و  ،حكيم ي استليمع

 محالو این  ي،منزلي به منزلاز و  ي،حالي به حالشود از ينتقل ممكن يلآن  فساد نجا نيست چيزي که دلالت کند برپس، آ

دانند که به کجا نميو در خودشان، مراد اّلل شناسند که نمياّلل نزد مرداني از خوف شد صل اح ،انتقالبراي همين و  نيست.
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 شان از او. خوفمبهم شد بر آنها، عظيم شد امر گرداندشان. پس، چون متمایز مي هصف و طبقکندشان، و در کدامين مي قلمنت

بداابليس عایت شده است که روتر، به ویژه آن که پست ایيهمرتبایي است به همرتباز فرو شدن وف آن خ ه،كلائا خوف مامّ 

 حقّ . چون تعالى -اللّ ش از عبادتتي که اميد داشتش در سعاداز عد طرد و ب  شد براي او صل او ح بود، -تعالى -اللّ خلق  ترین

نشد مگر با همان. ب اعذآن همان آتش بود. پس، و شده بود، لق خودش، که از آن خ اصلبرگشت به  ،عذاب هكلمگردید بر او 

و  عزّ  -اللّ شان با تفقد احوالخواند آنها را سوي این است که ميو  ،ستبدالترسند از امردان خدا ميو  !حكم عدل است سبحان

َإِنَْت  ت و لَوْاَي سْت بْدِلَْق  وْماًَغ يْر كُمَْثََُُلََي كُونوُاَأ مْثال كُمَْگوید، "به ویژه آن که خدا مي ي،نفسدر هر  -جلّ  محمّد( )و اگر روي  47:38" )و 

 کهبل ،امر اللّ  تمخالفشد از آنها از  قعاو، در آنچه یعنىبگردانيد، جایگزین کند قومي غير شما را، سپس نباشند امثال شما!( 

 اّلل. تطاعتر باشند در يو قو تري تامقدمبر 

 ]شعر، ترجمه[

 شد پس روي و نه امامي و یافت نمي  شد مقامبود الله، شناخته نمياگر نمي

َالَلَّهَُِت صِيُرَالَْمُُورَُانده شدیم، "ر]سوي او[ و سوي او دعوت شدیم، و ، یافت شدیم، اللّ ا بپس،  الشوری( )آگاه باشيد  42:53" )أ لََإِل 

ترسيدم از سایه خودم که نگاه کنم بدان ، ميمقام خوفبر پا داشت مرا در اّلل چون و باشند امور(. که سوي الله در شدن مي

بشارت داده شده انسان اگر و نيست. امان سراي دنيا ي آن. پس، بر این گونه بود همهو  ،اللّ وب گرداند مرا از جمبادا که مح

شود ل یزااست، و چون  تكليف شرعىآن  و سبباست، محل نقص حظوظ به خاطر آن است که آن )دنيا(  ت،سعاده باست 

 تهيب شخوفو  ت،هيبماند براي او  قياو ب ،عبد خوف عرضىبر خيزد از  ،امر و نهى بااست خطاب شارع ، که همان ليفتك

 را چنين وصف کرده است: قوم تشاعر اجلال حضر. مشهد الهى ايشود بر

 ]شع، ترجمه[

 ترس ظلم نيست ولي ترس اجلال است   گویي پرنده بر سر ایشان نشسته است

ایت عناي که بدو هدبنقلب خودش بر  سلطانا ب تاستيلاء عظمقرار دهد، چه آن نباشد مگر از و تعظيم  تاهل هيبخدا ما را از 

 .مشاهد قدسي الهيشده است در 

ؤ  القيْس ظهور مانهدر زبان فا خ  بدان که و   گفته است:  است چنان که امر 

َأ نْ ف اقِهِنَ  مِنَْ خ ف اهُنَ    
 هایشان(شان از سوراخآمدن)بيرون 

دهند. چون شکارچي گيرند، دو در قرار ميهایشان که در زمين ميها براي سوراخها، چه موشموشیعنى شدند،  هراظیعني 

چرا  شود،ناميده مي منافق منافقاز آن است که و نامند، مي "قاءناف  آن سوراخ را "و شوند از در دیگر، رج اخاز یک درآید، 

ایي که چهرهو  شود که او با آنهاست،ميهر اظچنان و  ،نابه مؤمنشود ميقابل ایي که با آن مرا دو چهره است، چهره که او

را قرار اسم منافق ت اوست، صفتشود که او با آنهاست. پس، براي کسي که این مي هراظچنان و  ،اركفّ ا بشود ميقابل با آن م

 شدي رجاخ ي،جانبگوید اگر جستند تو را دشمنان از الأنعام( )نفقي در زمين(. مي 6:35" )الَْ رْضَِن  ف قاًَفَِدادند، و خدا فرمود، "

 . واحد ياهل باببودي ایت، و ميهدکرد آنها را بر مي جمع خواستاگر خدا ميو  تي از آنها،طلب سلامدیگري در جانب از 

شدند که آنان مي هراظایي که با آن چنان ا چهرهبآمدند مين امؤمنسوي  -صلى اّلل عليه و سلم -زمان رسول اّلل در و منافقون 

إِنََّاَگفتند، "ميو شدند که آنان با ایشان هستند، مي هراظایي که با آن چنان ا چهرهبآمدند ميمشركين سوي و با ایشان هستند، 
البقرة(  2:15" )ي سْت هْزئَُِبَِِّمَْخبر داد که او " -تعالى -اّلل (، زنندگانيم البقرة( )جز این نيست که ما ریشخند 2:14" )نَ ْنَُمُسْت هْزؤُِنَ 

ود با مكر اّلل بآنها آگاه نيستند، و این از  لين وامؤمندهند نسبت با ي که انجام ميفعلا همان ب)به ریشخند گرفته است آنان را( 

َم ك رُواَاست که " -تعالى -او قول آنها، و آن همان َهُمَْلََي شْعُرُونَ و  َم ك رْنَّم كْراًَو  النمّل( )و مکر ورزیدند مکري را،  27:50" )م كْراًَو 

 .نباشد مكرچه اگر آگاه باشند بدان،  و مکر ورزیدیم مکري را، و آنان آگاه نيستند(،

 عربی در مقام رضا و ترک آن گفتار شيخ ابن .2
، چنین آن و اسرار امقام رض تمعرفبیست و هشتم فتوحات مکّیه، در صد و اب شیخ ابن عربی در ب مقام رضا و اسرار آن:

 می گوید:
 اندک از بسیار  حصوللت بر رضا دلا
یعنی آنکه  -"بر اندک قاطع  ی استدلیل ]و آن[ "من ] در ابیات اوّل باب[،  قولهمانا  –دهاد  قیوفای که خدایت ت –بدان 
 -.ساخته است لیوك با خدا، زیرا او راأدب از روی  [عبددان ]بمی شود ضى ارپس، . از بسیار لت دارد بر اندک دلاا رض

 حالیا ، است مقامکه آیا  رضاإختلاف نظر است در 
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می سازد آن  لحقمی داند، م حال. پس، کسی که آن را أهل اللهنظر است نزد ف تلاا مقام است یا حال إخرضدر اینکه آیا  و
إلهى هر وصفی  إلهى، وآن وصفی است مكاسب. و می سازد آن را به  حقمل می داند، مقامکسی که آن را مواهب، و  با را

ت دهیمش به نسباست که چون ى ایغیر معنپس، آن بر كسب.  نهو  د هبو می کند لوقبه شود به خدا، نه فاضهنگامی که إ
 مقام داشته باشد،  تاثب، اینکه اگر خلقش با نسبته بمی شود برای آن صل احپس،  .تصفی نمی ماند برای او آن قاب، خلق
 حقّ در ، پس، آن. است صحیحآن . و را می کند وصفهر دو ل و، قبتحقیقبه ، آن. و باشد حالگردد،  یلزااگر  و  باشد،
پس، اوصاف . دین نحو باشدبهر وصف الهی . و است مقام ی  ازمردم ]دیگر[،بعض حقّ در ، و است ، حالی از مردمبعض
، و ی رااعتقادمی کند هر ل وتعالى قبپس، چنانچه خدای . باشد اعتقادات مجرایدر خلق، داده شوند به ت نسبچون إلهي، 

صفات مقامات و می کنند ل وقب ،خلقداده شوند به نسبت نیز چون  إلهياوصاف  ،یدـق  معت  می کند هر صدق درباره او، 
 .بر حول آن می گردد أمراین چیزی است که  . وآن است و أمثال تصفبیان روشن، این  این همان. را صفات أحوال

 است أول درجات حرج تاستطاعحدّ 
ضى ارآن چیزی است که بنده از خود به او نشان میدهد، که خدا بدان  . و ا "رضفرمود خود را به " وصف خدای تعالی و 

می کرد بذل خویش را، چه اگر او  استطاعتنکرده باشد بذل هر چند ]عبد[ ضى، اراز او ]نیز[ در آن امر  و  است،
ت می بود، حال آنکه و مشقش بر تلاش ، بذلو تنگنا می افتاد حرجدر  می کرد آن را، بذلکه وقتی ، خویش را استطاعت

َف اتَ قُواَالله ، "-تعالىخدای  مثل قولدر ، تاستطاعاز مراد پس، دانستیم که . ش بر داشته است در دینشعبادرا از حرج خدا 
إِلَََوُسْع ها" و التغابن( )پس، تقوای خدا را پیشه سازید تا آنجا که إستطاعت دارید(؛  64:16" ) ماَاسْت ط عْتُمَْ "  لََيُك لِّفَُاللهَن  فْساًَ

ا" و البقرة( )خدا تکلیف نمی کند هیچ نفسی را پیش وُسع ش(؛  2:285) ه  َيُك لِّفَُالَلَّهَُُن  فْسًاَإِلَََم اَآتَ  الطّلاق( )خدا هیچ  65:7)" َلَ 

اس کرد حسپس، چون ]عبد[ إ. است ل درجات حرجأوّ  آن حداست که ن نفسی را تکلیف نمی کند مگر آنچه بدو داده است(، آ
خدای  بین قول کرد جمعباید شرع. دان در باست مأمور  که ،تد استطاعآ ح ش،قبل إحساس آن قرار گرفت فرُ شُ آن را، یا 

او،  و قول الحجّ(  22:78" ) ماَج ع ل َع ل يْكُمَْفَِالدِّينَِمنَح ر جٍَاو، "  و بین قولالتغابن(  64:16" ) اللهَماَاسْت ط عْتُمََْف اتَ قُوا ، "تعالى

شما  البقرة( )خدا برای 2:185" ) بِكُمَُالْيُسْرَ َيرُيِدَُاللهَُ ، "تعالى خدای ، و قول)دین خدا آسان است( " سر" دین الله یُ لیه السّلام، ع

" از  التغابن( ) آنجا که استطاعت دارید(، 64:16" ) ماَاسْت ط عْتُمَْخدای تعالی، "  قولآسانی می خواهد(. چون صحابه در 

َآم نُواَْاتَ قُواَْالّلَّهُ َ]" او  قولتی یافتند از جدّیت رخصآن را ، آن را فهمیدند که ذکر کردیدم" ت استطاع اَالَذِين  َأ ي ُّه  )  "ح قََتُ ق اتهَِِ[يَ 

پس، خدا  .آل عمران( )]ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خدا پیشه سازید،[ چنانچه شایسته ای اقوای اوست(  3:102
ی بر تو نباشد حرجتی که استطاع حدّ بر ، فرموده است تو را فیكلباشد از تو هنگامی که بنمایی او را از آنچه بدان تضى ار

را،  أحوال دنیاشناختی  . و باشی از او در آن ضياحال دنیا، و ره آنچه می دهد تو را از باشی از او ب ضيارتو . و در آن
 .تباب مراقبن کردیم آن را بیاچنانچه ، می باشند خاص تطاعکه آنها 

 ت به آنچه نزد اوستنسباندک است ، تدنیا و آخردر عطاء حق، 
ت به آنچه نزد اوست، چه آنچه نزد اوست نسبه باست قلیل ت، آن خیر و نعماز ، تدنیا و آخردر ،  تو را ببخشدحقّ هر چه و 
است به آنچه تناهى آنچه م توجود. و نسبش در حصولا باست  یمتناهمی شود برایت از آن صل احلی آنچه و تی ندارد،نهای
نقار خودش در در دریا زد تا هنگامی که پرنده  با م گفتموسى به خضر چنانچه ، است، کمترین کمترین هاست تناهىنا م

المائدة( )راضی  5:119" ) ر ضِي َاللهَع نْهُمََْ"برای آن خدا گفت،  .خداعلم خود با  علمکرد آن را به  هیشبپس، ت. از آب آن بنوشد

َر ضُواَع نْهَُ" ، اندک عملبا  شد از آنها(  تناهىآنچه غیر متحصیل ندارد ن امكزیرا إ ،اندک ثوابدر  " )و راضی شدند از او( و 

می  ضىارو موجود، ه باست ضى اراو ، و اندک اق رضمتعلّ برای همین، گفتیم، . زیرا او نا متناهی است وجود،است در 
اندکی که  أعمالکرد از  لوقبه آنچه ، بش راعبیدخود از  یرضانیآورد خدا م قدّ مو  -.در آن از خدا ، ودان از خدابشود 

اندک چون می دانند که آنچه نزد اوست بیشتر از آن است که  ثوابی شوند از او در ضارمگر آنکه ، ساختشان بدان فكلّ م
شان که از انقطاع أعمالبا انقطاع، بدون أبد الآباد،  ی تابعد حال یآنات، حالپس، آن می رسد به آنها با . به آنها رسیده است

 .تعبادنشد نقطع م لی، واز آنهاأعمال  شد نقطعبود. پس، م تكلیف مشروعروی 
 أشقیاءت در سعداء، و جزاء عبودیدر تبقاء جزاء عباد

سعداء، در  تجزاء عبادءشان، جزامی ماند قي اأهل نار، ب و  تأهل جنّ  زشت درو نیک جزاء عمل  یابد تناهيپس، چون 
آن می بخشد  و شمول ترحماتساع پس، این را أبدا. نمی شود نقطع است که م ییجزااین و ، أهل نارت در و جزاء عبودی

ت کردند، با آنچه در خود می یابند، از پیش ربانی یعاادّ هر چند ، شانشهود عبودیتنمی شود ل ایمجرمین زپس، از . آنها را
تی که بر عبودی تنسبمی ماند بر آنها قى ا، و بوقتشزوال ا دعوى بایل می شود زپس . خود می دانند که دروغگو می باشند

سوره مبارکه  172خویش را )اشاره است به آیه کریمه  " بلى!"، قول هثمر می چینندحال دعوى و قبل دعوى، و آن بودند در 
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، و در سلطان" بلى!"می کند بر همه حكم پس، . خود بعد ارتدادآورده باشد م سلاه کسی می باشند که إمنزله بپس، . اعراف(
حكم" نمی یابد ال وزپس، زمان دعوى. آنچه بر آن بودند از قدر ه ، بوتشقااز آنچه رسید به آنها از ، بعد ت استسعادپی آن 
ی از مردم که بعض ی برعوارض شد رضا. و عتدنیا، و برزخ، و آخرایت، در نهش تا غیر وقت، هم نشین آنهاست از بلى!"
ایی که شریک خدا قرار )بت ه شركاءت در ألوها کردندش از عادّ ا آنچه ب شانحكم توحیداز ظاهر، در ، ساختشان رجاخ

 .داشتند مؤمنینرا برای أسباب جای شركاء پس، برای آنها، این . ده بودندزوافو  کرده بودند او را تاثبو إ،دادند(
 آن زوالا بمی شود ل ائز ش، و حكمشونده است زائل یعارض

ي اقتضإأصل، و أصل به حكم باز می گردد ، و آن زوالا بمی شود ل ایز ش، و حكمشونده است زائل یعارضهری و 
 و ملأبرای هر یک ]از آندو[ . و ت هر دو سرایعماربا ، بدان است -إن شاء الله -پس، سرانجام همه . ت را داردسعاد

ت کرد،و ربوبیای عادّ یا ، ماند بر آن قيابپس، . ت همراه هر یکعبودیچنانچه اینجا ، همراه آنهاست ت، و رحمجماعتی است
از این، راجع به آن، بعد کردم.  نابیا همین است که برایت مقام رضپس،  .آن را می داند خلافای چیزی کرد که خود عادّ 

را  ش، و نسبتش را به خدا: نسبترا نسبتدو فرق بین بدان  مقام. و  نهو  است حالیا نه مقام،  یا، است حال می خواهی بگو

َهَُ -خلق.به  َاللهَي  قُولَُالْْ قََو  َي  هْدِيَالسَبِيلَ و   .الأحزاب( 33:4) و 

 ، می گوید:اترك رض تمعرفآنگاه، شیخ ابن عربی در باب صد و بیست و نهم فتوحات مکّیه، در  ترک مقام رضا:
 می باید بود ضىاراز )عن( او ، و لكن به اندک شد ضىارتر است از آنکه از سوی )مِن( او ع یوس پیشگاه خدا
لی نه از و می باید بود، ضىاراز )عن( او ، و لكن به اندک شود ضىارتر است از آنکه از سوی )مِن( ع یوس پیشگاه خدا

لی الله صخود،  نبيفرمود  مرخدا أ، و را رجال ت هایهمّ می کند قطع  تعالىاز سوی )مِن( او ى ارضزیرا . ناحیه )مِن( او

َزدِْنَّعِلْمًاَعلیه و سلم، را ، " داده شده علم أولین و آخرین" و" بود برای او " صلاحطه(، با وجود آنکه  20:190" ) و قُلَرَبِّ

لِمِ بود  ندارد.  تناهىاز ناحیه )مِن( او مطلوب می شود، چون طلب ، زیرا بزرگ ننماید بر خدا چیزی که از او " جوامع ك 
 .کنیمف قّ بنابراین، حدّی نیست که أر آنجا تو

 نمی کند ل تناهيواتساع ممكنات قب
ه بگمانت ، نمی کند ل تناهيوتساع ممكنات قبدر جایی که إ . و هستی علماء باللهبیشتر اگر از طلب ت بخش در وسعپس، 

پس،  در او نیست؟!تناهي ی که ممكنآنچه بدست می آید از شناخت هر و است برای او جب چیست در آنچه وا اتساع إلهي
کند ترك پس، چون إثبات نسب؟ نه از سلب و نه از ، تعلقّی بدان نیستممكن ت آنچه برای معرفه شود به آن ضافچگونه إ
ى ارضاو، زیرا  ی از ناحیه )مِن(راضن( خدای تعالی، نه عاز ) ی استراضو . ک می کند آن راتر حدّ بر این ، ا راعبد رض
 .تخلق شده اس كمال تصوربر عبد كامل  لیو ،نقص ست وواجهل به  (منهاز او )

 خدا در آنچه برپا می داردش ]باید راضی می بود[قضاء ه ، و لكن بمقضىّ ه هر ى بارضشایسته نیست 
است که مرا خدا در وضعی قرار نداده است که از " -یا مدّتی ]نزدیک به آن[ -"ی از ایشان، " شصت سال أما قول بعض و 

ا رض، زیرا ثبوت أحوالدان بر باج کرده اند ".و احتجا دارددوام رضه به شارإ" گفته اند،  مشایخ -"داشته باشم هتارآن ک
 معصومینیا محفوظین چه بسا این گوینده از یر معصوم و محفوظ، یح نیست از غصحاست، ولی این  أحوالنزد ایشان از 

ای،  قضىهر منه به ، خدا بوده است در آنچه او را در آن داشته استقضاء ه بایت رضاگر نبوده باشد، مرادش . بوده باشد
 )باشد در آن صحیح پس، اگر تو دیدنت  . را در آن ببینیوجه حقّ ای شایسته نیست هر چند  مقضىایت به هر رضزیرا 

ت،[ ندیده حقیق]در إلهي، ا چشم بی نیست از آن. اگر هم نبینی آن را راض را در آن که وجه حقّ تو ببینی (، مقضيِ یعنی در 

َاشی، " شده بضي ار ای آن را اگر به آن َي  رْض ىَلعِِب ادِهَِالْكُفْر  پس، كفر(. به  شعبادنیست برای ضى او ر) الزمر( 39:7" )و لَ 

 !حقّ  ت بامنازع، چه در آن است أقدامچرا که آن رفتنی است، و بر آن استوار نمی ماند  مقام،یا حال کن خود را از این  حفظ
 

 


